
خبر

سه شنبه 6 آذر ماه 1403  24 جمادی الاول1446
26 نوامبر  2024   شماره 4265

2
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

ایران و جهان

روايت »ميدل ايست آی« از خوی 
وحشی  صهيونيست در هتك حرمت 

پيكرهای فلسطينی
تارنمای ميدل ايست آی نوشت كه از زمان 
حمله زمينی رژيم اســرائيل به غزه، شواهد 
زيادی وجود دارد كه نشــان می دهد ارتش 
اين رژيم به طور نظام مند به گورســتان ها 
هتک حرمت می كند و پيکرهای فلسطينی 
را از قبور بيرون می كشــد. به گزارش روز 
دوشنبه ايرنا، اين رسانه افزود: پس از حمله 
هوايی )رژيم( اســرائيل در سال گذشته كه 
به شهادت علا الشــيخ منجر شد، خانواده 
اش، وی را در قبرستانی موقت در نزديکی 
بيمارســتان اندونزی در شــمال غزه دفن 
كردند. دسترسی به قبرستان اصلی به دليل 
تشــديد حملات زمينی و هوايی در منطقه 
غيرممکن شده بود. سربازان صهيونيستی در 
نهايت به نزديکی بيمارستان اندونزی محل 
گورستان موقت، يورش بردند. وقتی خانواده 
علا چنــد هفته بعد، پس از عقب نشــينی 
نيروهای صهيونيســتی، دوباره از محل اين 
گورســتان بازديــد كردند، پيکــر او ناپديد 
شده بود. يحيی الشيخ، برادر علا، به ميدل 
ايست آی گفت: ما می خواستيم پيکر او را 
به قبرســتان فالوجه منتقل كنيم، اما وقتی 
قبر و پيکر او را پيدا نکرديم، شــوكه شديم. 
اين شــهروند 45 ســاله جباليا افزود: محل 
دفن پيکــر خواهرش خالی بــود و چندين 
جسد مفقود شــده هم در سراسر گورستان 
وجود داشت. قبرها باز شــده بودند و همه 
چيز بهم ريخته بــود. خانواده علا روزها به 
دنبال پيکر او بودند و از ساكنان محله های 
اطراف پرس و جــو كردند. برخی تاييد می 
كردند كه ســربازان اســرائيلی به قبرستان 
حمله كردند، اما نتوانســتند ببينند سربازان 
چه بلايی بر سر آنها آورند، زيرا هركسی كه 
از پنجره به بيرون نگاه می كرد در معرض 
خطر شليک گلوله قرار می گرفت. علا گفت 
ما از خيلی ها ســوال كرديم اما هيچ كس 
چيزی نمی دانســت. برخی به ما گفتند كه 
ممکن است سربازان اجساد را ربوده باشند، 
زيرا گفته می شــود برخی از آنها را توقيف 
كردند. برخی ديگر نيز گفتند ممکن اســت 
اجساد زير بولدوزرها در زيرخاك دفن شده 
باشند. وی گفت تا همين امروز ما اطلاعی 
از اجساد خواهرم نداريم. به گفته مقام های 
دفتر رســانه ای دولت فلسطين مستقر در 
غزه، نظاميان رژيم صهيونيستی از 7 اكتبر 
2023 )15 مهــر 1402( تاكنون حداقل 2 
هزار و 300 پيکر فلســطينی را از قبرستان 
های غزه كشف و ضبط كرده اند. اين دفتر 
اعلام كرده كه حملات مداوم رژيم اسرائيل 
همچنيــن باعث تخريب كامل يا جزئی 19 
گورســتان از ۶0 قبرســتان در سراسر غزه 
شده اســت. توقيف اجساد برای بسياری در 
غزه كه هنوز داغدار عزيزان از دســت رفته 
شــان در بمباران بی امان اسرائيل هستند 
به ترســی جديد و وحشــتناك تبديل شده 
اســت. انهر رمضان كه خواهرش در نوامبر 
گذشته در حمله هوايی رژيم صهيونيستی به 
شهادت رسيد، می گويد جسد خواهرش گم 
نشده است، اما در »صحنه ای وحشتناك« 
او را ديده اســت. رمضان تشــريح كرد كه 
چنــد هفته بعد از بمبارانی كه به شــهادت 
دختر و خواهرش منجر شــد قصد داشت به 
ديدن محل دفن آنها در قبرســتان القسام 
در نصيــرات برود. او می گويد: بعد از حمله 
رژيم اســرائيل به منطقه محــل تدفين با 
صحنه هولناكی مواجه شدم. قبر خواهرم باز 
بود و سر و دست او ديده می شد. تحقيقات 
شبکه خبری سی ان ان نشان می دهد كه 
ارتش رژيم صهيونيســتی از ژانويه گذشته 
تاكنون دســت كم به 1۶ قبرســتان حمله 
كرده و اجســاد را بيــرون آورده اند كه اين 
عمليات بخشــی از جست وجوی آنها برای 
است.  اســرای صهيونيستی  بقايای  كشف 
ميدل ايســت آی نوشت: در 25 سپتامبر )4 
مهر( )رژيم( اســرائيل كاميون حامل اجساد 
تقريبا 90 فلسطينی را به غزه فرستاد بدون 
اين كه جزيياتی را درباره هويت آنها و اين 
كه آيا اين اجساد را از گورستان ها برداشته 
بود، فاش كند. حبيبه ســلمه، زن آواره 35 
ساله فلسطينی كه اكنون در ديرالبلح زندگی 
می كند، به اين رسانه گفت: وقتی پدرم به 
شهادت رسيد، مردم ســعی كردند با گفتن 
اينکه ديگر نگران گرسنگی، مجروح شدن 
يا بازداشت شــدن او نباشم، به من دلداری 
دهند اين شهروند فلسطينی می گويد، اولين 
كاری كه پس از بازگشــتش به شمال غزه 
انجام خواهد داد، ديدن قبر پدرش است. اما 

شک دارد كه آن را پيدا كند.

روحيه بسيجی بر آمريكا و رژيم صهيونيستی غلبه می كند
رهبر انقلاب:

حضرت آيت الله خامنه ای رهبر انقلاب اســلامی در ديدار هزاران نفر 
از بسيجيان سراسر كشــور فرمودند: روحيه بسيجی بر آمريکا و رژيم 
صهيونيســتی غلبه می كند. به گزارش »عصر ايرانيان«، رهبر معظم 
انقلاب اســلامی صبح امروز در ديدار هزاران نفر از قشرهای مختلف 
بسيجی، اين پديده بی نظير را برخاسته از فرهنگ، هويت ملی و تاريخ 
ايران خواندند و با اشــاره به ضرورت تقويت و كيفی سازی فعاليت های 
بسيج، گفتند: مکتب و تفکر و انديشه بسيجی بر دو پايه »خداباوری« 
و »خودباوری« اســتوار اســت و اين دو خصوصيت ممتاز، عامل غلبه 
قطعی بر سياست ها و نقشــه های استکبار جهانی خواهد بود. حضرت 
آيت الله خامنه ای همچنين فردای جبهه مقاومت را چندين برابر قوی تر 
و گســترده تر از امروز دانستند و با اشاره به اينکه رژيم صهيونيستی با 
وجود استمرار جنايات جنگی در غزه و لبنان، پيروز ميدان نخواهد شد، 
تأكيد كردند: حکم بازداشت نتانياهو كافی نيست و بايد حکم اعدام او 
و اين ســران جنايتکار صادر شود. ايشان بسيج را ذاتاً يک شبکه سازی 
فرهنگی، اجتماعی و نظامی برشــمردند و با اشاره به ماندگاری آن به 
علت اصالت و ريشــه داشــتن در هويت تاريخی و ايرانی، گفتند: امام 
حدود 3 هفته بعد از تسخير لانه جاسوسی و چنگ و دندان نشان دادن 
آمريکا، با تشکيل بسيج در 5 آذر 1358، آن تهديد بزرگ را به فرصتی 
بزرگ تبديل كرد و اين شــجره طيبــه را در زمين اجتماعی، فرهنگی 
و نظامی كشــور نشــاند. رهبر انقلاب، بعُد نظامی را تنها يکی از ابعاد 
بسيج خواندند و افزودند: بســيج در درجه اول يک مکتب و انديشه و 
تفکر اســت كه با تکيه بر دو منطق و پايه اساســی یعنی »ايمان و 
خداباوری« و »اعتماد به نفس و خودباوری« به نقش آفرينی برجســته 
و ثمردهی در عرصه های مختلف پرداخته و خواهد پرداخت. ايشــان 
خصوصيات بســيج از جمله شهامت، ابتکار، سرعت عمل، ديد وسيع، 
دشمن شناســی و حساسيت در مقابل تحركات گوناگون را ناشی از دو 
پايه مستحکم آن دانســتند و افزودند: معنا و نتيجه خداباوری، تسليم 
در مقابل پروردگار و »توكل و تکيه و اميد« به او و يقين به وعده های 
صادق الهی است. حضرت آيت الله خامنه ای، خداباوری در فرد بسيجی 
و سازمان بسيج را باعث ايمان به اين حقيقت دانستند كه همه اجزای 
بی نهايت عالم وجود، لشــکر خداست و اگر بنده خدا باشيم اين لشکر 
به صلاحديد پروردگار و براساس سنت های الهی به كمک ما می آيند؛ 
همچنانکه در دوره های مختلف و در عرصه های گوناگون شــاهد آن 
بوده ايم. رهبر انقلاب در تبيين آثار و نتايج خودباوری و اعتماد به نفس 
نيز به كشف توانايی ها وظرفيت های وجودی انسان مانند نظير قدرت 
تصميم گيری و اراده و عمل، قدرشناسی از اين ظرفيت ها و بکارگيری 
آنها اشاره كردند و گفتند: كشف اين توانايی ها و بکارگيری آنها، درست 
نقطه مقابل نقشه های اســتکبار است. رهبر انقلاب انکار توانايی های 
ملت ها و تحقير آنها را از سياست های هميشگی سلطه گران برشمردند 
و افزودند: براســاس آيات قرآن، فرعون، ملت خود را تحقير و خفيف 
می كرد تا به اطاعت از او بپردازند. البته فرعون نجيب تر از ســلاطين 

امــروز آمريکا و اروپا بود؛ چرا كه اينهــا ملت های ديگر را هم تحقير 
می كنند تــا منافع و منابع آنها را چپاول كنند. ايشــان عوامل داخلی 
اســتکبار را مکمل فشــارهای بيرونی و روحی و روانی ســلطه گران 
خواندند و افزودند: اين عوامل همچنانکه در ماجرای ملی شدن صنعت 
نفــت رخ داد، هم زبان با اربابان خود، تاريخ و هويت و توانايی ملت را 
انکار می كنند تا راه ســلطه گران هموار شود. حضرت آيت الله خامنه ای 
بســيج را نقطه مقابــل اين تحقير ملی خواندند و با اشــاره به تحقير 
ايران به خصوص در دوره قاجار و پهلوی افزودند: بعد از جنگ جهانی 
اول، هيــأت اعزامی ايران را به كنفرانس پاريس حتی راه ندادند؛ البته 
انقلاب ورق را برگرداند و عزت ملی را احيا كرد. ايشان تفکر بسيج را 
حصارشکن دانستند و گفتند: خودباوری ناشی از روحيه بسيجی، سلاح 
نرم افزاری بسيار خطرناك نظام سلطه را برای تحقير، انفعال و نااميدی 
ملت خنثی می كند و اين روحيه و توانايی های ناشی از آن، بدون ترديد 
در كشور و اعضای جبهه مقاومت بر همه سياست های آمريکا و غرب 
و رژيم صهيونيستی غلبه خواهد كرد. حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره 
به زمينه ســازی امام بزرگوار برای ايجاد تفکر بســيج از سال 1341 و 
ايجــاد خودباوری، خداباوری و اميد به پيروزی در مردم، گفتند: پس از 
پيروزی انقلاب نيز امام از بســيج، سدّی در برابر ضربه های گوناگون 
ساخت و بســيج در همه ميادين نظامی، اجتماعی، علمی، سازندگی، 
ايمن سازی كشور و صحنه های سياسی و بين المللی نقش آفرينی كرد. 
ايشــان قدرت اجتماعی و علمی را باعث ايجاد قدرت سياســی برای 
كشور خواندند و افزودند: اگر ملتی با اتحاد، عزم، ايستادگی و به ميدان 
آوردن نيروهای فعال، توانايی های علمی و اجتماعی از خود بروز دهد، 

قدرت سياسی نيز كســب می كند و می تواند در صحنه بين الملل هم 
حــرف خود را محکم پيش ببرد. رهبر انقلاب از خنثی ســازی توطئه 
خباثت آلــود آمريکا در اواخــر دهه 80 در قضيه تأميــن اورانيوم 20 
به عنوان نمونه ای از نقش آفرينی روحيه بســيجی ياد و خاطرنشــان 
كردند: در شرايطی كه كشور برای توليد دارو به اورانيوم 20 درصد نياز 
مبرم داشت، آمريکايی ها با وجود توافقی كه برای فروش آن با وساطت 
دو رئيس جمهور معروف آن روز دنيا انجام شده بود، در ميانه مذاكرات 
شــروع به حيله گری كردند اما دانشــمندان بسيجی ما از جمله شهيد 
شــهرياری، اورانيوم 20 درصد را در كمال ناباوری آمريکايی ها توليد 
كردند و آن توطئه كه برای تســليم ايران طرح ريزی شده بود، خنثی 
شــد. حضرت آيت الله خامنه ای، بسياری از افتخارآفرينی ها و بن بست 
شــکنی های متکی به روحيه و فرهنگ بســيجی را خارج از سازمان 
بسيج دانستند و گفتند: حفظ اين مکتب و فرهنگ بسيجی بسيار مهم 
است و بسيجيان در هر كاری كه فعال هستند، بايد اين روحيه، آمادگی 
برای كار و حساســيت در برابر مسائل را حفظ كنند و از دست ندهند. 
ايشان از جمله مشکلات جوانان كشــورهای مختلف دنيا را احساس 
بيهودگــی و ناتوانی در برابر موانع، بن بســت های ذهنی و در نتيجه 
اقدام به خودكشــی دانستند و گفتند: تفکر بسيجی با شناخت از خود و 
با اعتماد به توانايی هايش، بن بســت شکن است و با اراده و همتی كه 
دارد مرعوب های و هوی سلطه گران نمی شود و در مقابل جنجال های 
تبليغاتی مستکبران همچون آمريکا و رژيم صهيونيستی درباره مسائل 
مختلف، لبخند تمســخر می زند. رهبر انقلاب برخــورداری از آرمان 
و هدف را امتياز ديگر تفکر بســيجی دانســتند و افزودند: بسيجی، با 

ايمان به هدف خود يعنی ايجاد جامعه اســلامی و تمدن اســلامی و 
استقرار عدالت، بدون ترس از مرگ و با آرزوی شهادت پيش می رود؛ 
همچنانکه نمونه های درخشــانی از شــوق جوانان به جهاد و شهادت 
در دفاع مقدس و دفاع از حرم ديده شــد. ايشان تأكيد كردند: به علت 
همين ويژگی هاست كه بســيجی ايرانی يقين دارد سرانجام يک روز 
رژيم صهيونيســتی را از بين خواهد برد. حضرت آيت الله خامنه ای با 
تأكيد بر ضرورت تقويت روزافزون بســيج و كيفی سازی و عمق يابی 
فعاليت ها گفتند: پرچم بســيج كه پرچم دفاع از حقيقت و حقوق ملت 
است، همواره بايد در اهتزاز بماند كه لازمه آن عمق بخشی به معارف 
بســيجی، افزايش كيفيت و پرهيز از نگاه سطحی به مسائل با مطالعه 
و مباحثه و تشــکيل حلقه های درسی و تحقيقی است. ايشان با اشاره 
به آمادگی هميشــگی بســيج برای نقش آفرينی به عنوان بازوی فعال 
دســتگاه های اجرايی، يک بعُد از تقويت بسيج را استمرار با قوت اين 
فعاليت ها دانســتند و افزودند: بســيج همواره به دولتها كمک كرده و 
بازوی فعال آنها بوده است اگرچه برخی دولتها قدرشناس نبودند. رهبر 
انقلاب آگاهی از نقشه آمريکا برای كشورهای منطقه و ايستادگی در 
مقابل آن را يکی ديگر از عوامل تقويت بسيج در زمينه سياسی خواندند 
و گفتند: قواره مطلوب آمريکا برای تأمين منافع خود در منطقه، ايجاد 
»استبداد و ديکتاتوری« يا »هرج و مرج و آنارشيسم« در كشورهاست. 
ايشان ايســتادگی بســيج در مقابل اين دوگانه را ضروری خواندند و 
افزودند: هر كدام از اين دو وضعيت كه در كشــور پيش آيد، دســت 
دشــمن در كار است و بسيج بايد در مقابل آن بايستد. حضرت آيت الله 
خامنه ای در بخش پايانی سخنانشان با اشاره به مسائل جاری فلسطين 
و لبنان گفتند: احمق ها خيال نکنند كه بمباران خانه و بيمارســتان و 
اجتماعات مردم نشــانه پيروزی آنها است؛ در دنيا هم هيچ كس اين را 
پيروزی نمی داند. رهبر انقلاب با تاكيد بر اينکه دشمن در غزه و لبنان 
با وجود همه جنايات جنگی اش پيروز نشــده و نخواهد شــد، افزودند: 
حکم بازداشــتی هم كه برای نتانياهو صادر كردند كافی نيست و بايد 
حکم اعدام او و اين ســران جنايتکار صادر شود. ايشان جنايات رژيم 
صهيونيســتی در غزه و لبنان را بر عکس خواست جنايتکاران، باعث 
تقويت و تشديد مقاومت دانســتند و افزودند: جوان غيور فلسطينی و 
لبنانی از هر صنفی وقتی می بيند چه در ميدان مبارزه باشد چه نباشد، 
در معــرض بمباران و خطر مرگ اســت راهی جز مبــارزه و مقاومت 
برای خود باقی نمی بيند؛ بنابراين احمق های جنايتکار در واقع به دست 
خود در حال توســعه جبهه مقاومت هستند. حضرت آيت الله خامنه ای 
توســعه جبهه مقاومت را الزامی قطعی و تخلف ناپذير خواندند و تأكيد 
كردند: جبهه مقاومت هر چه امروز گســترش يافته است فردا چندين 
برابر گســترش خواهد يافــت. در ابتدای اين ديدار ســردار غلامرضا 
ســليمانی رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان گزارشی ظرفيت ها 
و توانمندی های بسيجيان، بر آمادگی قشرهای مختلف بسيجی برای 

خدمت رسانی به كشور تأكيد كرد.

بيانيه تهران؛ ماجرای دبه آمريكايی ها در توافق تبادل اورانيوم 20 درصد

انقلاب اسلامی، جريانی تمدنی

دکتر سعید جلیلی ��
ديــروز رهبر معظم انقلاب ماجرای در ضمن ســخنان 
خود اشــاره ای به بيانيه تهران و مذاكرات تبادل اورانيوم 
فرمودنــد و از دبه ای كــه آمريکايی ها در اين مذاكرات 
انجام دادند ســخن گفتند. به همين مناسبت به انتشار 
ســخنان پيشين دكتر ســعيد جليلی در خصوص بيانيه 
تهران كه سال 1400 در قالب پرسش و پاسخ بيان شده 

می پردازيم:
*آیا منظور این است که هر مذاکره ای را برای عقب راندن 
طرف مقابل انجام بدهیم و هیچ چیزی را به آنها ندهیم یا 

اینکه نه این بده و بستان باید انجام بشود.
اولين سوال اين اســت كه برای چه بايد گفتگو كنيم؟ 
برچه مبنايی تو می خواهی در باره حقوق هسته ای ايران 
گفتگو كنی؟ بسته پيشــنهادی كه آن زمان از سوی ما 
ارائه شــد دقيقاً همين بود كه گفتگو اگر برای همکاری 
است اشکال ندارد، شما می گوئيد مثلًا نگران سلاح های 
كشتار جمعی هستيد؟ خوب، ما هم نگرانيم! پس موضوع 
روی ميز نبايد ايران باشــد، چون ايران كه مسائل را با 
آژانس حل كرد، اتفاقاً موضوع مذاكره بايد شــما باشيد 
كه صدها كلاهک هســته ای داريد. شما می گوئيد مثلًا 
نگران اشاعه سلاح هسته ای هستيد ما هم نگرانيم، در 
اين موضوع بياييد با هم گفتگو كنيم چه كســی سلاح 
هسته ای را بر خلاف قوانين بين المللی- در اختيار رژيم 
صهيونيستی گذاشته است؟ می گوئيد موضوع همکاری، 
فعاليت های »صلح آميز« هســته ای باشد، خوب است؛ 
حاضريم با شــما وارد اين گفتگو بشويم. همان سال 88 

يک ميليون بيمار به داروهايی نياز داشــتند كه ساخت 
آن داروها لازمه اش سوخت بيست درصد بود. ما معتقد 
بوديم مذاكــره بايد ميدان را تقويــت كند نه تضعيف. 
مذاكره می تواند با ابتکاراتی راه را باز كند .12 خرداد 88 
به آژانس نامه نوشتيم كه اين سوخت را ما نياز داريم. دو 
حالت دارد يا شــما بايد به ما اين سوخت را بفروشيد، يا 
ما اين سوخت را خودمان توليد می كنيم. او در برابر يک 
دوراهی قرار می گيرد كه ســوخت را اگر به شما بفروشد 
خلاف قطعنامه هايش است، چون در قطعنامه هايش به 
شکل غيرقانونی گفته با ايران نبايد مراودات در موضوع 
هســته ای صورت بگيرد. اگر هم ندهد خب شما به مدد 
توان دانشــمندانتان وارد توليد ســوخت بيست درصد 
می شويد. ابتکار عمل در مذاكره اينجا است كه از مذاكره 
برای ارتقا سرمايه كشور اســتفاده كنيد. گفتيم نه تنها 
سوخت سه درصد را بايد تثبيت كنيد بلکه بايد ارتقا دهيد 
و بيست درصد را هم برای كشور بياوريد. گفتگوهايی كه 
در ژنو 2 صورت گرفت آنها گيركرده بودند اگر ســوخت 
را می فروختند يک جور برايشان باخت بود اگر ما شروع 
می كرديم به توليد يــک جور باخت ديگر بود. لذا آمدند 
تبادل سوخت را مطرح كردند، تركيه و برزيل را فرستادند 
ما گفتيم تبادل ســوخت يک امر خوبی اســت، اين بده 
بستان، بده بستان بدی نيست مثلًا من سوخت سه درصد 
دارم به لحاظ فنی هر ده كيلو سوخت سه درصد معادل 
يک كيلو ســوخت بيست درصد است، شما می گويی آقا 
من سوخت بيســت درصد می خواهم ده كيلو از اينها را 
بده يک كيلو بگير خيلی خب اين مذاكره خوبی است، ما 

از اين استقبال می كنيم. تركيه و برزيل گفتند اين حرف 
منطقی اســت و شد بيانيه تهران، من هزار كيلو سوخت 
سه درصدم را می دهم، تو صد كيلو سوخت بيست درصد 
به من بده، اين به لحاظ فنی هم، منطق دارد، توجيه دارد. 
اين می شود همان مذاكره ای كه حقی از يک ملت تضييع 
نمی شود، يک همکاری و بده بستان شکل می گيرد. اين 
می شود يک مذاكره مطلوب اما چه شد؟ دقيقاً قطعنامه 
دومی كه زمان ما صادر شد همين بود كه آخرين قطعنامه 
هم بود. يعنی طرف می بيند كه اينجا كه منطقش جواب 
نمی دهد، از اهرم زور و فشار می خواهد استفاده كند. اين 
جا اســت كه می گويم مذاكره به تنهايی كافی نيست 
نمی توانی فقط بگويی من حرف های منطقی زدم اما او 
قبول نکرد. اينجاست كه شما بايد ميدان را تقويت كنی 
تا ابزار داشته باشی. و امروز عوض اينکه بخواهی راجع 
به ســه درصد چانه بزنی او مجبور بشود راجع به بيست 
درصــد چانه بزند. بعد از همان قطعنامه آخری كه صادر 
كردند دوبــاره همان ها آمدند كه بياييد گفتگو كنيم. اما 
ديگر ســطح مذاكرات شــما ارتقا پيدا كرده بود. عوض 
اينکه نطنز موضوع مذاكره باشد، می گفت بياييد راجع به 
فردو بحث بکنيم. هی شما طرف را به عقب می رانديد. 
ضمن اينکه همکاری را هم نفی نمی كرديد. لذا بعد از آن 
اولين دور گفتگوها كه در ژنو سه شکل گرفت، اولين بار 
بود كه آنها پذيرفتند كه موضوع گفتگو ديگر اين نيست 
كه راجع به فعاليت هسته ای ايران صحبت كنيم، نتيجه 
گفتگوهای ژنو 3 چی بود؟ برای اولين بار گفتند همکاری 
حول نقاط مشترك. روی نقاط مشترك با هم همکاری 

را شــروع كنيم. اما اينکه تو بخواهی حق هسته ای يک 
ملت را موضوع مذاكره قرار بدهی اين غلط اســت و اگر 
بــه او اين اجازه را بدهی، او حتماً جلوی حقوق ديگر تو 
هم خواهد ايستاد.اگر مذاكره ای غلط بنا نهاده بشود يعنی 
شما بگوييد چون تو اين اهرم فشار را داری من حاضرم 
راجع بــه فلان حقم بيايم با تو گفتگو كنم كه داشــته 
باشم يا نداشته باشم. خب او می گويد من با همين اهرم 
فشار راجع به ســاير حقوق تو هم صحبت می كنم. اين 
مذاكره ای اســت كه در نتيجه اش بايد هی شما عقب 
بنشينی و او با پررويی بيشــتر بيايد جلو! همين روندی 
كه در اين هشــت سال طی شد. شما ديديد در برجام او 
آمد از شما توافق گرفت كه از حقت عقب نشينی كنی؛ 
شــما به اين گردن گذاشتی و همه تعهدات را هم انجام 
دادی، پانزده بار هم او تأييد كرد اما آمد جلوتر. تا همين 
امروز! می بينيد ديگر می گويد نه! يکسری تحريم ها كه 
اصلًا برداشتنی نيست! می خواهم بگويم اگر در سال 88 
شما به يک مرحله ای می رسيد كه طرف نمی تواند زياده 
خواهی های خودش را ادامه بدهد بلکه عقب می رود اين 
نشــان می دهد يک قدرتی بروز كرده است. اين قدرت 
حتمــاً صرف آن قدرت مذاكره كننده نبوده اســت، اين 
را اگر كســی بگويد اشتباه اســت. اين يعنی در كشور، 
مجموعه ای از عوامل قدرت شکل گرفته است -كه تنها 
يکــی از آن عوامل، مذاكرات بــوده – و او را مجبور به 
عقب نشينی كرده است. اين عوامل چه بوده است؟ اين 
كه در ميدان هسته ای، غنی سازی سه درصد شده بيست 
درصد، لذا او مجبور شــده فعلًا اولويتش از ســه درصد 

بشود بيست درصد يعنی عقب نشينی، شما فعاليت فردو 
را راه انداختيد او مجبور شــده از نطنز حالا بيايد به فردو 
بپردازد، اراك را فعال كردی او مجبور شــده است يک 
دغدغه جديد پيدا كند. اينها همه اهرم های شــما فقط 
در هســته ای است. لذا او عليرغم آخرين قطعنامه ای كه 
صادر كرد حاضر می شود با شما گفتگو را بر مبنای نقاط 
مشترك شکل بدهد. دو تا قطعنامه ای كه صادر شد دقيقاً 
وقت هايی بود كه گفتگوهای شــما به اذعان طرف های 
مقابل موفق بود يعنی وقتی كــه آژانس اذعان می كرد 
شش مساله را با ايران حل كرده است، يعنی وقتی طرف 
مقابل در گفتگو كم می آورد از اهرم فشار استفاده می كرد 
و متقابلًا شــما هم چون اهرم هــای لازم را آماده كرده 
بودی باز می توانستی به مسيرت ادامه بدهی. اگر او زياده 
خواهی می كند شــما بايد صحنه را عوض كنی يعنی از 
مؤلفه های قدرت در ميادين مختلف اســتفاده كنی، شما 
نمی توانيد با يک پشتوانه ضعيف وارد گفتگوها بشويد اين 
يک امر تک بعدی نيســت. من در پايان گفتگوهای ژنو 
2 مثال قالی ايرانی را زدم. گفتم بايد يک طرح داشــت. 
اين طرح بايد مانند قالی ايرانی ابعادش هر نقطه، نقش و 
رنگش مشخص باشد كه چيست، چگونه است، يک كار 
همه جانبه را بايد شروع كنيد. كار سياست خارجی مثل 
طراحی قالی ايرانی اســت، يک نقشه ی دقيق و درست 
می خواهد كه بايد با حوصله گره به گره پيش ببريد. اين 
نيست كه شما بگوييد سياست خارجی را من صرفاً با يک 
مذاكره و لبخنــد حل می كنم. چون اگر او غير از لبخند 

ابزارديگر را به كار گرفت چه می كنی؟

رضا قسیمی ��
 انقلاب اســلامی ايران جريانی فرهنگی است كه اصل 
و ريشــه آن در اسلام ناب محمدی )ص( است و جامعه 
ايران آن را با نگاه و آرمان فرهنگی، در راســتای تقابل 
با مدرنيته، آغازنمود و متعاقــب آن، در برهه ای خاص، 
متوجه وضعيت سياســی شــد و با جهت گيری خاص 
خــود، به رويارويی با تمدن غــرب پرداخت و آن تمدن 
را، كه ســودای ابرقدرتی كل جهان را داشت با مشکلی 
به نام انقلاب اســلامی ايران مواجه ساخت. اين جريانی 
اســت كه به تعبيری از آن می توان به عنوان گام نخست 
انقلاب اســلامی تعبيركرد؛ و در ســال 1342 به رهبری 
حضرت امام خمينی )ره( برداشته شــد و در سال 1357 
مســتقر گرديد. برای توضيح و تبيين انقلاب اسلامی و 
مفهوم و نيز مراحــل يا به تعبيری گام های آن، می توان 
چنيــن اظهار داشــت كــه در ســال های آغازين پس 
از اســتقرار اوليۀ گام نخســت انقلاب اسلامی، هسته 
مؤســس جريان مدرنيته در جامعه آن روزگار ايران، كه 
به تبع اصطلاحات شکل گرفته در دوره قجرها، عليرغم 
برعهده گيری مســؤوليت هدم هويت و فرهنگ جامعه 
ايرانی، روشنفکر خوانده می شد، و البته نعل به نعل دنباله رو 
و مقلدّ غربی ها بود، ســاختار بنيادين انقلاب اسلامی، و 
اساساً هرگونه حركت انقلابی را، كه اصالتاً در سير مبارزه 
آرمانگرايانه مفهوم می يابد، ســاختار و رفتاری افراطی و 

عاری از خردگرايی برشــمرد، و بر بنيان اين انديشــه، 
انقلاب اسلامی را جريانی تندروانه و شکل گرفته به دست 
عناصری افراطی و تندرو و منفعت گرا تبيين كرد؛ و البته 
ناگفته پيدا است كه چنين تفکری بر بنياد اصالت گريز 
از آرمان گرايی و اعتقاد به هرچه غير از انســان و وجود 
مادّی او شکل گرفت؛ تفکری كه اساس آن بر آرايه های 
ارائه شــده از جانب نظام غرب و مدرنيته می باشــد. اين 
جريــان، كه بايد آن را جريان تقابل با انقلاب اســلامی 
ناميد، با گمان اين كه در جامعه ما دين روبه  اضمحلال  
مــی رود، از زمانی كه قــدرت كلان را ازدســت داد، با 
پوشش فريبکاری، كه به گونۀ تامّ وتمام در آن فرورفت، 
به فعاليــت در لايه های زيرين جامعه، با اتکاء خاص به 
فرهنگ و البته يدك كشيدن اقتصاد، پرداخت و كوشيد 
سرخوردگی و پشيمانی از انقلاب اسلامی را برای جامعه 
به ارمغان بياورد؛ و با پرداخت تامّ به آثار ادبی مدرن غرب، 
و كوشــش در راستای گســترش نهلۀ فکری جاری در 
آنها در جامعه ايران آن زمان، كوشيد مواجهه ای بنيادين 
را با جريان انقلاب و حتی اســلام پايه ريزی  كند. وقوع 
انقلاب اســلامی در ايران به عنوان جزئی از جامعه غرب 
آســيا با شــرايط فرهنگی و اجتماعی و سياسی خاص، 
آغاز تقابل با جريان برخاســته از غــرب گرديد، همان 
جريانی كه در اين منطقه سعی در زدودن دين از جوامع 
و حساســيت جوامع نسبت به اين موضوع نمود، و البته 

همچنان در اين مســير دست از تلاش برنداشته است، و 
پافشاری ها بر همين مرزهای سياسی موهوم و شکاف ها 
و تفرقه ها و دشــمنی با جريان انقلاب اســلامی ايران 
در نواحــی مختلف به گونه های مختلف همه نشــانگر 
اين موضــوع اند. انقلاب اســلامی ايران جريان ســاز 
تقابــل با غرب و پديــده هويت ملی مــدرن به عنوان 
آرايه ای غربگرايانه در پی ليبراليســم و سکولاريســم 
گرديده اســت، پديده ای كه امــروزه از جانب غربيان با 
آرايه دروغين دموكراســی زينت داده می شود تا مجرايی 
برای دستيابی به اهدافشــان در نواحی مختلف ازجمله 
همين ناحيه غرب آسيا گردد؛ و همين دروغ پردازی آنان 
و شعارپردازيشان به تبع آن، مسير انقلاب اسلامی ايران 
را دشــوار و آگاهی مردمان همه اين نواحی را ضروری 
می كند. حال آن چه كه ضرورت دارد، اين است كه ببينيم 
نقش انقلاب اسلامی ايران در تقابل با پديده هويت ملی 
مدرن چيســت؟ با توضيح هايی كه درباره پديده هويت 
ملی مدرن ارائه گرديدند، می توان چنين اظهار داشت كه 
اين پديده پديــده ای كاملًا غربی و برمبنای آرا غربی ها 
اســت كه در جوامع غيرغربی هم به تبــع آنها و در پی 
توسعۀ ارزشهای غرب و مدرنيته، تعريف می شود. اما بايد 
پرسيد در جوامعی با پيشــينه كهن فرهنگی و تاريخی 
و اجتماعی و سياســی همچون جوامع غرب آسيا، اين 
پديده بر چه اساسی تعريف گشته است. البته در اين راستا، 

توجه به اين مهم ضروری است كه اين واقعيت واقعيتی 
كتمان ناپذير است كه جوامع يا به تعبير بهتر، جامعۀ غرب 
آسيا، در روزگاری كه غرب امروز از مفاهيمی چون هويت 
عاری بوده است، تبيين كننده هويت در سطحی وسيع آن 
هم به محوريت دين بوده اســت. حال در روزگار مدرن 
كه غرب بر آن شــده كه آن جريان وســيع و عميق را 
در جامعه غرب آســيا به نابودی بکشــاند، در يک فرايند 
تاريخی كار خــود را پيش بــرد و تاحدودزيادی هم در 
اين زمينه به موفقيت رســيد؛ به اين ترتيب كه ابتدا اين 
جامعه را با مرزهای سياســی موهوم به شکاف و تفرقه 
كشــانيد، و سپس در اجزا پديد آمدۀ جامعه، همچنان كه 
پيشتر اشاره گرديد هويت های ملی مدرن را پديدآورد؛ و 
اين هويت ها از همان غربيــان آموختند كه هركدام در 
چارچوب همين هويت ملی مــدرن خود، بدون توجه به 
همسايگان، كه روزگاری در چارچوب يک هويت با هم 
قدم  برمی داشتند، ابراز موجوديت كنند و گاه حتی در قالب 
دشمنی با هم، روزگار خود را پيش ببرند، روزگاری كه به 
سمتی بود كه اساساً اثری از هيچ كدام آنها به عنوان حتی 
جزئی از يک جامعۀ اسلامی باقی نگذارد. در اين شرايط و 
موقعيت است كه انقلاب اسلامی ايران سربرآورد، انقلابی 
كه اصالتــاً جريانی درتقابل مدرنيته و جريان جهانگرای 
غرب است كه امروزه بر كل جهان حاكم می باشد؛ و البته 
جريانی است كه صرفاً با پياده سازی آن می توان فرهنگ 

و تمدن اسلامی را در جهان امروز كه از زوايای مختلف 
آماج حملۀ فرهنگ و تمدن غرب است، باززنده سازی كرد؛ 
چراكه در غير اين صورت، و به تعبيری با پذيرش تمدن 
غرب به عنوان تمدن غالب جهان، ما به عنوان نمايندگان 
فرهنــگ و تمدن ايران اســلامی، به واقع پيشــاپيش، 
دستان خود را پيش تمدن ســتيزندۀ غرب بالابرده ايم؛ 
و اين تجربه ای اســت كه ما در دوره هايی چون روزگار 
رضای به اصطلاح پهلوی و پسرش و برخی كسانی كه 
سر در هوای مؤانست با غرب داشته اند، تجربه كرده ايم. 
اما وجه شــکل گرفتi گام نخست انقلاب اسلامی، پس 
از اســتقرار، نحله فرورفته در مدرنيته و آموزه های غرب 
حاكم بر جهان را به چالش كشــيد؛ كه اين نشــانگر اين 
واقعيت اســت كه گام نخســت، پس از ايجاد و سپس، 
پيروزی بــر حاكميت غرب پرســت و غربگرای رضا و 
محمدرضا، و قرارگيری مستحکم در جای خود، عليرغم 
دشمنی های بسيار و مشکلات وافر اقتصادی و فرهنگی 
و اجتماعی مدام، و همچنان جاری از گوشه وكنار، جريانی 
را پديدآورده است كه بايد آن را گام دوم انقلاب اسلامی 
تعبير كرد؛ گامی كه به واقع اصالت انقلاب اسلامی است.

گام دوم انقلاب اسلامی ��
در تبيين اصالت انقلاب اسلامی بايد چنين اظهارداشت 

كه اين پديده جريانی زنده و پويا و فعال است، و...
ادامه در صفحه آخر ��


